
 
 
 

 
 

 

 

 تغيير زندگي: الْحَياةِتَغْييرُترجمه متن:  *

 سال تحصيلي نو آغاز شد و دانش آموزان روستا به مدرسه رفتند. الْمدَرَسَةِ:  اِبتَدأََ الْعامُ الدِّراسيُّ الْجَدیدُ وَ ذَهبََ تَلاميذُ الْقرَیَةِ إِليَ

 زیبا بود خانم معلّم وارد کلاس چهارم شد. آن روستا کوچک و.دخََلتَِ الْمدَُرِّسةَُ فيِ الصَّفِّ الرّابِعِ. ميلةکانت القریة صغيرة و جَ

کلاس شلوغ بود. خانم معلمّ به  «اِجْلِسْنَ عَليَ اليْسَارِ. »وَ قالتَْ لِلْبنَاتِ: « اجِْلسِوا عَليَ اليَْمينِ. »:کانَ الصَّفُّ مُزدَحِماً. قالتَِ الْمدَُرِّسَةُ للِْبَنينَ

 «سمت چپ بنشينيد.»:و به دخترها گفت« سمت راست بنشينيد. »پسرها گفت: 

او دانش آموزی مردود به نام ساره را دید . هدََةِ مِلَفِّها للاِطِّلاعِ عَليَ ماضيهافحََزِنتَْ وَ ذَهَبتَْ لِمشُا«. سارة »هيَ شاهَدتَْ تِلميذةًَ راسِبةًَ بِاسمِْ 

 .ناراحت شد و برای دیدن پرونده اش و برای آگاه شدن بر گذشته اش رفت

سال نخست: او دانش آموزی بسيار  در پرونده .کيَّةٌذَ في مِلَفِّ السَّنَةِ الْاوُلَي: هيَ تِلميذةٌ جيَِّدةٌَ جِدّاً. تَکتُبُ واجِباتِها جيَِّداً. هيَ نشَيطةٌَ و

 .است باهوش مي نویسد. او فعّال و يخوببه ش را ليفاکوشاست. تک

آموزی بسيار  در پروندة سال دوم: او دانش وَ في مِلَفِّ السَّنَةِ الثّانيَةِ: هيَ تِلميذةٌ جيَِّدةٌَ جِدّاً. لکنَِّها حَزینَةٌ. أمُُّها راقِدَةٌ فيِ الْمسُتشَفيَ. و

 .کوشاست. ولي غمگين است. مادرش در بيمارستان بستری است

سال سوم: او مادرش را امسال از دست داد. او بسيار  و در پرونده .وَ في مِلَفِّ السَّنَةِ الثّالثَِةِ: هيَ فَقَدَتْ والِدَتَها في هذِهِ السَّنَةِ. هيَ حَزینةٌ جِدّاً

 .غمگين است

سال چهارم: او درس خواندن را ترک کرد و  و در پرونده. نَةِ الرّابِعَةِ: هيَ تَرَکَتِ الدِّراسَةَ وَ لا تُحبُِّ الْمدَرَسةََ وَ تَنامُ فيِ الصَّفِّوَ في مِلَفِّ السَّ

 .مدرسه را دوست ندارد و در کلاس مي خوابد

 .معلمّ خودش را سرزنش کرد و روش تدریسش را تغيير دادخانم  .الْمدَُرِّسةَُ لامتَْ نَفسَْها وَ غيََّرتَْ طَریقَةَ تَدریسهِا

 .رَقةَِ صحَيفَةٍبَعدَ مُدَّةٍ في حَفلَْةِ ميلادِ الْمدَُرِّسةَِ جَلبََ التَّلاميذُ هَدایا لَها وَ جَلَبتَْ سارة لِمدَُرِّستَهِا هَدیَّةً في وَ

روزنامه ای  برای خانم معلّمش هدیه ای در برگهي آوردند و ساره پس از مدّتي دانش آموزان در جشن تولدّ خانم معلمّ برایش هدیه های

 .آورد
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شيشة عطر مادرش بود که کمي عطر در آن بود و دانش  کانتَِ الهَْدیَّةُ زُجاجةََ عِطرِ أمُِّها، فيها قَليلٌ مِنَ الْعِطرِ فَضحَِکَ التَّلاميذُ؛ آن هدیه

 آموزان خندیدند؛

 »عِطْرِ. خانم معلمّ به پسرها گفت: الْمدَُرِّسةَُ عَطَّرتَْ نَفْسَها بذِلِکَ الْ«. لاتَضحَکْنَ »وَ قالتَْ لِلْبنَاتِ: « لاتَضحَْکوا »بَنينَ: لِلْ فَقالتَِ الْمدَُرِّسَةُ

 خانم معلّم با آن عطر به خودش عطر زد. «. نخندید »و به دخترها گفت: « نخندید 

 «بوی تو مانند بوی مادرم است. »ساره نزد معلّمش آمد و گفت: « .رائحتُِکِ مثِلُ رائحَِةِ أُمّي»قالتَْ: جاءتَْ سارة عنِدَ مدَُرِّستَِها وَ 

 .شَجَّعتَِ الْمدَُرِّسةَُ سارة؛ فَصارتَْ تِلميذةً مِثاليّةً. خانم معلمّ ساره را تشویق کرد و او دانش آموزی موفّق شد

سةَُ رِسالةًَ مِنْ سارة مَکتوبةًَ فيها: و پس از چند سال؛ خانم معلمّ نامه ای از ساره دریافت کرد که در آن نوشته وَ بَعدَ سنََواتٍ ؛ اِستَْلَمتَِ الْمدَُرِّ

 شده بود:

 رنوشتمده ام. تو ستو بهترین معلّمي هستي که در زندگي ام دی« »أنَتِ أَفضَلُ معَُلِّمةٍَ شاهَدْتهُافي حيَاتي. أنَتِ غَيَّرتِْ مَصيری. أنَا الاْنَ طَبيبَةٌ» 

 « .را تغيير دادی. من حالا پزشک هستم

 از خانم دکتر ساره دریافت کرد.وَ بَعدَ مُدّةٍ، اِستَْلَمتَِ الْمدَُرِّسةَُ رِسالةًَ أُخْریَ مِنَ الطَّبيبةَِ سارة؛ و پس از مدّتي، خانم معلمّ نامه دیگری را 

در جشن عروسي اش و نشستن در جایگاه  وَ الْجُلوسَ في مَکانِ أُمِّ الْعرَوسِ.)که(درآن از وی حضورطلََبتَْ منِهَْا الْحُضورَ في حَفلةَِ زَواجِها 

 عروس را خواسته بود. مادر

لمّ در جشن عروسي مي که خانم مععنِدمَا حَضَرتْ مدَُرِّسَتُها في حَفلةَِ زَواجهِا؛ قالتَْ لَها سارة: شُکراً جزَیلاً یا سيَِّدَتي؛ أنَتِ غيََّرْتِ حيَاتي.هنگا

 اش حاضر شد؛ ساره به او گفت: ای خانم! تو زندگي ام را تغييردادی.

ير نه ای دخترم، تو زندگي ام را تغي»پس خانم معلمّ به او گفت: . «لا یا بنِتي؛ أَنتِ غيََّرتِْ حيَاتي؛ فَعَرَفتُْ کيَفَ أُدَرِّسُ. »فَقالتَْ لَها الْمدَُرِّسَةُ: 

 چگونه درس بدهم.)م )آموختمدادی؛ پس یاد گرفت

 64 -پاسخ تمرین صفحه*

 .نَعم5َ.زُجاجَةُ العَطر                   4.فيِ الرّابعِ             3.لِوالِدةَِ سارة                2.عَليَ اليسَار         1

 64 -پاسخ تصاویر صفحه*

 ای همکلاسي هایم، لطفا پایين نياید، بالا بروید.)مؤنث( .2ا پایين نياید، بالا بروید.)مذکر(   .ای همکلاسي هایم، لطف1

    لطفا پایين نياید، بالا بروید.)مؤنث(  ای دو همکلاسي .4      .ای دو همکلاسي، لطفا پایين نياید، بالا بروید.)مذکر(3

 65 -پاسخ ترجمه کنيد صفحه*

 .ر نشوید.ای خواهرانم، بدون حجاب ظاه2    .در شب زیر درخت نخوابيد.       1



 
 
 

 

 .تنها خارج نشو، با همکلاسي ات خارج شو.4.ای برادرم، با صدای بلند نخند.       3

  66 -پاسخ تمرین اول  صفحه*

 .حَفلَة)جشن(5.راسبِ)مردود(       4مزدَحمَ)شلوغ(    .3            .نَشيط)فعال(  2.صَوم )روزه(          1 

 66 -تمرین دوم صفحه پاسخ*

 .اینجا ننشين؛ آنجا بنشين.2.عيب های دوستانتان را آشکار نکنيد.                   1

 .از این آب ننوش.4.از اینجا برو      3

 67 -پاسخ تمرین سوم صفحه*

 )نهي( لاتَجعَلْ.ظالمان قرار نده.پروردگارا ما را با گروه 2اُکتُبْ )فعل امر(      .برای ما در این دنيا و آخرت نيکي بنویس.   1

 )امر( یقولون )مضارع(اِصبرِْ.بر آنچه مي گویند صبر کن.  4لاتَقربا)نهي( .خدا به آدم و حوا گفت: به این درخت نزدیک نشوید. 3

 اُشکروا )امر(. و نعمت خداوند را شکر کنيد.  5

 68 -پاسخ تمرین چهام صفحه*

 رُخُلایَص –یَنفعَُ        مضارع منفي: لایَدرسُُ  -ما رَسَمنا      مضارع: تَعرفينَ -قَذَفتُم          ماضي منفي: ماطَبخََتْ -ماضي: ظَهَرَ

 سَتحَفَظونَ –لاتحَسبَْ            مستقبل: سَوفَ یَسکتُُ  –نهي: لاتَحضَرْ       اشِربَْ     –امر: اُترُکْ 

 69صفحه  -(  نج حکمتکنزالحکمة )گ*

 .به فراواني نمازشان و روزه شان و زیادی حج نگاه نکنيد .. و اما به راستگویي و امانتداری نگاه کنيد.1

 .شما باید صبر کنيد زیرا صبر برای ایمان مانند سر برای بدن است.2

 به آنچه گفته شد نگاه کن به گوینده نگاه نکن..3

 ارثي مانند ادب نيست. هيچ فقری مانند ناداني و هيچ 4

 .کسي که خشمش را دور کند خداوند عذابش را از او دور مي کند.5
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